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پیش‏گفتار

آثــار متعــددی بــا عنــوان مسئله‌شــناسی فرهنگــی در قالــب كتــاب یــا مقالــه بــه چــاپ 
رســیده اســت. مجموعــۀ ایــن آثــار كــه در جــای خــود بســیار ارزشمنــد نیز هســتند، پاســخ 
روشــی بــرای ایــن پرســش‌ها كــه چگونــه و بــا اســتفاده از چــه روشی می‌تــوان مســائل 
فرهنگــی را شــناخت، ندارنــد. همچنــن در خصــوص ایــن پرســش كــه روش مناســب 
و درســت مسئله‌شــناسی فرهنگــی چیســت و آیــا روش‌هــای مختلــف مسئله‌شــناسی بــا 
یكدیگــر تفــاوت دارنــد نیــز تحقیقــات اندكــی انجام‌شــده اســت. ایــن اثــر، حاصــل تلاش 

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها اســت. 
تمركــز اصــی كتــاب نیــز بــر معــرفی روش‌هــای مسئله‌شــناسی و توضیــح ابعــاد مختلــف 
ایــن روش‌هاســت. پرســش‌های  مطرح‌شــده پرســش‌هایی هســتند كــه در بســیاری از 
ــی و همچنــن  ــری و سیاســت‌گذاری در ســازمان‌های رسمــی و دول جلســات تصمیم‌گی
ــه  ــر ســامان‌دادن ب ــن اث ــن ای ی ــزۀ اصــی تدو ــی مطــرح می‌شــوند. انگی نهادهــای عموم
گفت‌وگوهــای انجام‌شــده و مكتوب‌كــردن نتایــج آن‌هــا با هدف كمک به مسئله‌شــناسی 
یــزی فرهنگــی در كشــور اســت. امیــدوارم مطالعــۀ ایــن اثــر بتوانــد بــه بخــی از  و برنامه‌ر
پرســش‌های فعــالان و سیاســت‌گذاران فرهنگــی در خصــوص مســائل فرهنگــی پاســخ 
ــب  ــد مطال ــد و نق ــه اطلاعــات جدی ــس از دســترسی ب ــاب پ ــش دوم كت یرای ــد. و بده
یرایــش  یرایــش نخســت انجــام‌ شــده اســت، بــه ایــن امیــد کــه خلأهــا و کاســی‌های و و
یــژه  نخســت برطــرف شــود. از مدیــران محتــرم پژوهشــكدۀ فرهنگ‌وهنــر اســامی به‌و
آقــای دكتــر وحیــد یام‌ینپــور نیــز كــه زمینــۀ چــاپ ایــن اثــر را فراهــم نمودنــد تشــكر میک‌ــم.
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ییـم، بایـد بـه ایـن پرسـش  یـف مسـئله سـخن بگو بـارۀ تعر قبـل از اینک‌ـه بخواهیـم در
پاسـخ دهیـم كـه چـرا مسـئله و شـناخت آن اهمیـت دارد؟ شـناختن مسـئله بـه چـهک‌ار 
كـه برخـی  می‌آیـد و چـه ضرورتـی دارد؟ طـرح ایـن پرسـش ازآن‌جهـت اهمیـت دارد 
کاری  را  آن  و  دارنـد  تردیـد  آن  اهمیـت  و همچنیـن  بـارۀ ضـرورت مسئله‌شناسـی  در
یكرد  بیهـوده و نـالازم می‌داننـد. ایـن تردیـد دو دلیل دارد؛ دلیل اول به مشـکل ذاتیِ رو
مسـئله‌محور بازمی‌گـردد. توضیـح آنک‌ـه بـا توجـه بـه ماهیـت نظـام اجتماعـی در همـه 
یكرد  جوامع همواره مسائلی وجود دارد. در واقع جامعۀ بدون مسئله وجود ندارد. رو
افـراد را صـرف  انـرژی و وقـتِ دولت‌هـا و  بـا بزرگ‌نمایـی مسـئله‌ها،  مسئله‌شناسـی 
چیـزی میک‌نـد كـه امـكان حـل آن وجـود نـدارد؛ بنابرایـن طـرح مسئله‌شناسـی به‌طـور 

یان‌بـار آن بسـیار بیشـتر از فوایـد اسـت. ذاتـی بـا بحـران مواجـه اسـت و نتایـج ز
دلیـل دوم اینک‌ـه مسئله‌شناسـی نوعـی مهـارت عملـی اسـت و افـراد مسـئله‌ها را 
یـان طبیعـی زندگـی  به‌طـور ضمنـی شـناخته و درک  در زندگـی روزمـرۀ خـود و در جر
اجمالی یا تفصیلی از آن‌ها دارند. به‌عبارت‌دیگر افراد بر اسـاس عقل و بینش عملی 
خـود، مسـئله را شـناخته و بـا توجـه بـه اهمیـت آن در زندگـی فـردی و اجتماعـی، عـزم 
 افـراد بـا توجـه بـه وضعیـت مالـی، 

ً
خـود را بـه حـل آن مسـئله معطـوف می‌كننـد. مثال

یت‌هـای زندگـی آن‌هـا را شـكل داده و  شـغلی و درآمـدی خـود مسـائلی دارنـد كـه اولو
فعالیت‌هـای آن‌هـا را جهـت می‌دهـد.

مقدّمه 
چرا مسئله‌شناسی؟
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كـه شـناخت مسـئله، نوعـی مهـارت عملـی اسـت و  معنـای ایـن سـخن آن اسـت 
یـت نیسـت. در  تأمـل نظـری در خصـوص آن یـا ضرورتـی نـدارد یـا این‌كـه واجـد اولو
یـت مهـارت  چنیـن نگاهـی آنچـه اهمیـت دارد معرفـی ابزارهـا و روش‌هایـی بـرای تقو

مسئله‌شناسـی در افـراد و بهبـود ایـن مهـارت اسـت. 
در نتیجـه آنچـه ضـرورت  می‌یابـد، نوعـی دفترچـۀ راهنمـای آمـوزش مهارت‌هـای 
یت كرده  مسئله‌شناسـی اسـت كـه افـراد بـا مطالعـه آن بتواننـد توانمندی‌ها خـود را تقو
و مهارت‌هـای ضـروری بـرای ایـن موضـوع را بـه دسـت آورنـد. در نهایـت ایـن دیـدگاه 
مسئله‌شناسـی را بـه امـری فنـی تبدیـل میک‌نـد و منجـر بـه تولید برنامه‌هـای كاربردی و 

نرم‌افزار‌هـای مسئله‌شناسـی می‌شـود.
بنابرایـن ضـرورت دارد قبـل از هرگونـه بحثـی بـه ایـن دو ایـراد اساسـی پاسـخ داده 
یكـرد مسئله‌شناسـی بایـد گفـت وجـود  شـود. در خصـوص موضـوع مشـکل ذاتـی رو
مسـائل در همـه جوامـع موردپذیـرش بـوده و جامعـۀ بـدون مسـئله وجـود نـدارد؛ امـا 
كـه آن‌هـا را قابل‌تحمـل و قابل‌اغمـاض یـا  مسـائل معمـولًا دارای سـطوحی هسـتند 
غیرقابل‌تحمـل و بحرانـی می‌سـازد. در همـه جوامـع نسـبت بـه مسـائل بحرانـی یـا در 
آسـتانۀ بحـران حساسـیت وجـود دارد و دولت‌هـا و افراد جامعـه خواهان حل این‌گونه 
یـه مسئله‌شناسـی در پـی شناسـایی مسـائلی اسـت كـه به  مسـائل هسـتند. از ایـن زاو

وضعیـت بحرانـی رسـیده  یـا در آسـتانۀ تبدیل‌شـدن بـه بحـران اسـت.
در خصـوص موضـوع دوم، یعنـی مهـارت عملی‌بـودن مسئله‌شناسـی بایـد بـه ایـن 
یخ اندیشه به صورت‌های  نكته اشاره كرد كه نسبت دانش عملی و نظری كه در تار
یـخ  یـن موضوعـات مطـرح در تار مختلـف مطرح‌شـده اسـت، یكـی از بحث‌برانگیزتر
فلسـفه بوده و فیلسـوفان بزرگی دربارۀ آن اندیشـیده‌اند. اندیشـه‌های متفکران سـنت 
ین  مشـهورتر و  یـن  آخر از  یكـی  هایدگـر  مارتیـن  به‌صـورت خـاص  و  پدیدارشناسـی 
بـارۀ نسـبت عمـل و نظـر اسـت و می‌توانـد بینش‌هایـی را در  تلاش‌هـای نظـری در

خصـوص دوگانـه دانـش عملـی و نظـری فراهـم کنـد.

نُه



یـم و بعـد عمـل میک‌نیم؟ بیشـتر مـردم این ‌طور فکـر میک‌نند.  آیـا مـا ابتـدا یـاد می‌گیر
گرفتـه  کـودک در خانـه و مدرسـه نحـوۀ رفتارک‌ـردن را می‌آمـوزد و بـر اسـاس آنچـه یـاد 
از  پیـش  تـا  اسـتنباط می‌شـود  فلسـفه  یـخ  تار از  كـه  آن‌گونـه  اسـت، عمـل میک‌نـد. 
پیدایش سـنت پدیدارشناسـی و مطرح‌شـدن چهره‌هایی چون هایدگر، فیلسـوفان هم 

این‌گونـه فکـر میک‌ردنـد. 
بـه نظـر آن‌هـا دانـش نظـری و »دانسـتن« مقـدم بـر هرگونـه مهـارت عملـی بـوده و 
بـارۀ آن موضـوع بوده اسـت؛ در  هرگونـه مهارتـی مسـتلزم و مشـروط بـه دانـش نظـری در
نتیجه تا چیزی شـناخته نمی‌شـد و موضوع شناسـایی قرار نمی‌گرفت، امكان هرگونه 
گاهی ذهنی و مفهومی  بـارۀ آن موضـوع منتفـی بـود. از همیـن رو، آمـوزش یا آ كنشـی در
كنـش عملـی اسـت و مهـارت عملـی تنهـا در چهارچـوب دانـش  پیش‌شـرط هرگونـه 

نظـری ممكـن و میسـر اسـت.
گاهـی از جهـان« و »شـناختن جهان«  هایدگـر امـا ایـن نظـر فلسـفی را بـا تفكیـک »آ
گاهانـه انجـام نمی‌شـود.  یـق آمـوزش آ دگرگـون می‌كنـد. شـناختن جهـان فقـط از طر
گاهانه به‌عنوان تنها راه شـناختن جهان،  یـق آموزش آ گاهـی از جهـان از طر کیـد بـر آ تأ
نوعی دیگر از شناخت را مخفی کرده که همان بینش بدوی و طبیعی است )هایدگر، 

1962 بـه نقـل از ابـاذری، 1377(.
گاهـی از جهـان بایـد بـا شـناختن  به‌این‌ترتیـب در اندیشـۀ هایدگـر تصـور این‌كـه آ

كـه فلاسـفه پیشـین مرتكـب شـده‌اند. یـن باشـد، اشـتباهی بـوده  قر
»دادوسـتد ذهـن بـا جهـان را نخسـتین‌بار شـناختن آغـاز نكـرد. شـناختن همچنیـن 
از تأثیـر جهـان بـر ذهـن بـه وجـود نیامـد... شـناختن وجهـی از دازایـن بـر اسـاس بـودن 
در جهـان بـه وجـود می‌آیـد؛ بنابرایـن »بودن‌درجهـان« به‌عنـوان حالتـی اصلـی بایـد از 
گـر شـناختن موجـودات و اشـیاء نیسـت، پـس  پیش‌‌تفسـیر شـود، ایـن حالـت اصلـی ا
كـه از همـه بـه مـا نزدیک‌تـر اسـت... شـناخت اداركـی  چیسـت؟ آن نـوع برخـوردی 
نیسـت، بلكـه نوعـی توجـه اسـت كـه اشـیاء را دسـتک‌اری می‌كنـد و از آن‌هـا اسـتفاده 

ده



می‌بـرد و ایـن امـر دارای »معرفـت و دانـش« مخصـوص خـود اسـت... هوسـرل تمـام 
كنش‌هـا را از مقولـۀ شـناخت می‌دانـد؛ یعنـی نوعـی معرفـت نظـری و توصیفـی  ایـن 
كـه دانشـمند بـا تأمـل دقیـق و بی‌طـرف بـه آن دسـت می‌یابـد. از نظـر هایدگـر ایـن نـوع 
معرفـت به‌هیچ‌وجـه مواجهـۀ اصیـل مـا بـا جهان نیسـت. بلكـه خـود از روابط عملی‌تر 
نشـأت گرفتـه اسـت. هایدگـر اعمالـی از قبیـل تولید‌كـردن و توجهک‌ـردن و مراقبت‌كـردن 
و اسـتفاده‌كردن و تكمیل‌كـردن و پرسـیدن و بحث‌كـردن را كـه بینش‌هـای عملـیِ كلـی 
كـه در اهتمـام بـا آن‌هـا روبـه‌رو  هسـتند، »اهتمـام« می‌نامـد. ازایـن‌رو، موجوداتـی را 
یـم. منظـور هایدگـر آن اسـت كـه ما نخسـت بـا موجودات  یم، ابـزار نـام می‌گذار می‌شـو
یم نـه در قالـب شـیء؛ یعنـی از آن‌هـا اسـتفادۀ عملـی  در قالـب ابـزار روبـه‌رو می‌شـو
می‌كنیـم و بعـد مسـئلۀ شـناخت آن‌هـا پیـش می‌آیـد... تمایـز میـان اشـیا و ابـزار فقـط 
منحصر به استفادهک‌ردن یا نکردن ما از آن‌ها نیست. ما اشیاء را مشاهده میک‌نیم اما 
هیچ‌وقـت ابـزار مورداسـتفاده را نمی‌بینیـم. بـرای مثـال كسـی كـه سـاز می‌زنـد، توجهی 
بـه سـاز خـود نمیک‌نـد یـا كسـی كـه رانندگـی می‌كنـد، حواس خـود را به ماشـین متمركز 
نمیک‌نـد. ایـن مشـاهدات تجربـی، تفـاوت میـان دو نـوع دانسـتن را آشـكار می‌سـازد. 
میـان اسـتفاده‌كردن و مشـاهده‌كردن فـرق وجـود دارد. بـرای روشـن‌كردن ایـن مسـئله 
یـم و از تفسـیر مشـهور او اسـتفاده كنیـم )رك. مصاحبه  بایـد بـه سـراغ گیلبـرت رایـل برو
یفـوس، مگـی، 1987: 258(. مـا در حالـت »بلد‌بـودن« بـا ابـزار سـروکار  مگـی بـا در

یـم و در حالـت »علـم« بـا شـیء« )ابـاذری: 220(. دار
تفكیـك میـان ایـن دو نـوع دانسـتن و نسـبتی كـه میـان آن‌هـا وجـود دارد، بخشـی از 
راه‌حل‌های ارائه‌شـده برای مسـئلۀ پیچیده نسـبت عمل و نظر در این سـنت فلسـفی 
یت شـناخت  اسـت. برخلاف سـنت فلسـفیِ پیش از هایدگر كه همواره بر تقدم و اولو
کیـد می‌كردنـد، در اندیشـۀ هایدگـر بلد‌بـودن یـا همـان  و تفكـر مفهومـی بـر بلد‌بـودن تأ
یـم کـه چکـش  اهتمام‌داشـتن، مقـدم بـر شـناخت اسـت. ابتـدا بـا آمـوزش یـاد نمی‌گیر
وسـیله‌ای اسـت کـه می‌توانیـم از آن بـرای کوبیـدن میـخ بـه دیوار اسـتفاده کنیم، بلکه 

یازده



یـق نوعـی بینـش عملـی و بـدوی  به‌محـض مواجهـه و اهتمـام مـا بـا چکـش، از طر
می‌دانیـم کـه می‌تـوان از ایـن وسـیله بـرای کوبیـدن میـخ بـه دیـوار اسـتفاده کـرد.

گر كسـی نتوانـد آن را  »بلـد بـودنِ اسـتفاده از چكـش معرفـت حقیقـی اسـت، حتـی ا
یـا بـا كلام بیـان كنـد: مـن بلـدم از چكـش اسـتفاده كنـم مبیـن معرفتـی  یقـی گو بـه طر
حقیقی اسـت. رفتار عملی، خود نوعی معرفت اسـت كه معرفت مفهومی یا نظری از 
 در این امر نهفته 

ً
آن مشـتق می‌شـود... شـیوۀ تفاوت كردار عملی از كردار نظری صرفا

نیسـت كـه در كـردار نظـری آدمـی مشـاهده می‌كنـد و در كـردار عملـی، عمـل میک‌نـد و 
ایـن عمـل بایـد شـناخت نظـری را بـه كار گیرد تا به بن‌بسـت نرسـد... عمل، بصیرت 

خـاص خـود را دارد« )ابـاذری: 223(.
یـت و تقـدم  بیـان این‌كـه »علـم« از »بلد‌بـودن« مشـتق شـده اسـت، نه‌تنهـا اولو
بلد‌بودن را نشان می‌دهد بلكه نشان‌دهندۀ نوعی بی‌نیازی به علم را تا زمانی نشان 
یـد: »زمانـی كـه كار مـا در جهـان  می‌دهـد كـه ابـزار درسـت كار می‌كنـد. هایدگـر می‌گو
كارایـی  عمـل پیـش مـی‌رود مـا در جهـان ابـزاری هسـتیم؛ امـا به‌محـض این‌كـه ابـزار 
كـه دسـت مـا سـالم و  یم. تـا زمانـی  خـود را از دسـت بدهـد، مـا نیازمنـد علـم می‌شـو
یم كه اشـكالی  تواناسـت نیازمند علم طب نیسـتیم اما زمانی به این علم روی می‌آور
در دسـت مـا بـه وجـود آیـد. هایدگـر سـه نـوع گسسـت در جهـان ابـزاری برمی‌شـمرد:

ابزار خراب شود؛ ابزار گم شود؛ بخشی از ابزار مانع كار شود.
گهـان ابـزار طـرف توجـه مـا قـرار می‌گیـرد و مـا خواهـان مطالعـه و  در ایـن حـالات نا
یم تـا بـا افزایـش علـم بتوانیـم مانـع عملـی را از سـر راه  مشـاهدۀ دقیـق آن‌هـا می‌شـو

)ابـاذری: 223(. یـم«  بردار
یـادی جایـگاه و  یـادی را برانگیختـه اسـت؛ امـا تـا حـدود ز ایـن طـرح بحث‌هـای ز
نسـبت مباحـث نظـری و تفكـر مفهومـیِ علمـی را در كنـار مهارت‌هـای عملـی نشـان 
بـارۀ مسئله‌شناسـی و بـه ‌صـورت  می‌دهـد. ذیـل همیـن بینـش مفهومـی، بحـث در
از حیـث  كـه  پیـدا می‌كنـد  از آن نظـر موضوعیـت  خـاص مسئله‌شناسـی فرهنگـی 

دوازده



یت‌بنـدی  اولو و  فراینـد شـناخت مسـئله‌ها  در  ابـزاری اختلالـی  و مواجهـۀ  عملـی 
آن‌هـا پیـش آمـده باشـد. به‌عبارت‌دیگـر مسئله‌شناسـی خـود تبدیل به مسـئله شـده 
کارهـا را  کار نمیک‌نـد و بـا اهتمـام نمی‌شـود  یی ابـزار مسئله‌شناسـی دیگـر  اسـت.گو

پیـش بـرد. 
یـر از مواجهۀ  اختالل در وضعیـت عملـی مواجهـۀ بـا مسـائل را می‌تـوان در روایت ز

عملی با مسـائل فرهنگی در كشـور مشـاهده كرد:

»در جمـع دوسـتان دور‌و‌نزدیـک مـن هرکسـی سـرگرم كاری اسـت. یكـی در مسـجد 
كمـك  یـه بـه فقـرا  محـل، بـه بچه‌هـا قـرآن آمـوزش می‌دهـد، دیگـری در مؤسسـۀ خیر
كانـون  می‌كنـد، آن ‌یکـی در امت‌واحـده بـه فكـر جهـان اسالم اسـت و دیگـری در 
تربیتـی در حـال تربیـت كودکان‌و‌نوجوانـان اسـت. یكـی هم پس‌ از آنکه شـور و شـوق 
بسـیارش از به‌دسـت‌گرفتن دولـت و همراه‌شـدن بـا دولت‌مـردی كـه خـود را نوكـر مـردم 
می‌دانسـت، فروکـش كـرد یـا شـاید از دسـتگاه دولـت اخـراج شـد! بـا یـاران سـابق‌اش 
جمعـی تشـكیل داده و در حـوزۀ رسـانه، فضـای مجـازی، تشـكل‌های مردمـی و... 
فعالیت می‌كند. یكی ترجمه می‌كند و دیگری در حال تولید مسـتند، فیلم و موسـیقی 
اسـت. گروهـی هـم واقع‌گـرا شـده‌اند! بـه یـأس فلسـفی رسـیده‌اند و هـرکاری را بیهـوده 
می‌داننـد. هرکسـی كار خـودش را انجـام می‌دهـد، هرکسـی علائـق كودكـی خـود را بـا 

پـول سـپاه، دولـت، پـدرش یـا دسـت‌رنج خـود دنبـال می‌كنـد!
در همیـن حیـن مقامـات كشـور و در رأس آن‌هـا ولی‌فقیـه كـه بیاناتـش بـرای بیشـتر 
بـارۀ مسـئله ناتـوی فرهنگـی و تهاجـم فرهنگـی  ایـن فعـالان فرهنگـی حجـت اسـت، در
کیـد می‌كننـد؛ مدتـی بعد مسـئلۀ جنبش  هشـدار می‌دهـد و بـر ضـرورت توجـه بـه آن تأ
نرم‌افزاری را مطرح می‌كنند، سپس مسئله علوم انسانی، پس‌ازآن مهندسی فرهنگی، 
بعد پیوسـت فرهنگی و به‌دنبال آن مسـئله الگوی اسالمی ایرانیِ پیشـرفت و سـبک 

زندگـی و جمعیـت و اقتصـاد مقاومتی.

سیزده



یت‌ها و اهمیت چنین موضوعاتی صحبت میک‌نند  در همان حال كه رهبری از اولو
و بـه گفتـۀ خودشـان از گفتـن آن‌هـا خسـته نمی‌شـوند، فعـالان فرهنگـیِ دغدغه‌منـد، 
مجموعـۀ دولـت و سـازمان‌ها و نهادهـای دولتـی نیـز هریک مشـغول فعالیتی هسـتند. 
یال و... پخـش می‌كنـد، سـازمان تبلیغـات مبلـغ اعـزام می‌كنـد،  صداوسـیما فیلـم و سـر
یـارت  زائـران حـج و عتبـات را سـامان می‌دهـد و جامعة‌المصطفـی  سـازمان حـج و ز

طالب خارجـی تربیـت می‌كند.
صـدای  بایـد  طبیعـی  به‌صـورت  درحالیک‌ـه  و  فعالیت‌هـا  ایـن  همـۀ  بـا  هم‌زمـان 
موفقیـت و حتـی بیشـتر از آن فتح‌الفتـوح ایـن فعالیت‌هـا بـه گـوش برسـد، یكـی پـس 
از دیگـری مسـئول و غیرمسـئول از نشـانه‌های عدم‌موفقیـت و در مـواردی شكسـت و 

یـد.  پاشـی سـخن می‌گو فرو
سـازمان آمـار اعالم می‌كنـد رشـد جمعیـت به‌شـدت در حـال كاهـش اسـت و بـه 
کمتـر از 1.5 رسـیده اسـت؛ یعنـی در  یـر سـطح جانشـینی رسـیده و نـرخ بـاروری بـه  ز
صـورت تـداوم ایـن وضـع جمعیـت پیـری خواهیـم داشـت و ایـران از بیـن خواهـد 
رفـت. همچنیـن مدیـركل ثبت‌احـوال اعالم می‌كند میانگین سـن ازدواج به 29 سـال 
بـرای پسـران و 23 سـال بـرای دختـران رسـیده اسـت. تعـداد ازدواج‌هـا از یک‌میلیـون 
و پانصدهـزار بـه پانصـد هـزار رسـیده و آمـار طلاق‌هـا از 25هـزار نفـر بـه 180هـزار نفـر 

رسـیده اسـت. 
یـر كشـور هـم از قافلـه عقـب نمانـده و از افزایـش نگرانک‌نندۀ آمار تعـداد معتادان  وز
ید و از پایین‌‌آمدن سـن اعتیاد در كشـور و شـیوع آن در بین زنان اظهار  سـخن می‌گو
نگرانـی میک‌نـد. مجیـد ابهـری، آسیب‌شـناس، هرچنـد مـاه یک‌بار آمار تعـداد دختران 
ین‌بار گفته اسـت، 80درصد  دبیرسـتانی را كه پرده بكارت ندارند اعلام می‌كند و آخر
دختـران دبیرسـتانی رابطـۀ جنسـی دارنـد؛ مركـز پژوهش‌های مجلس شـورای اسالمی 
هم‌جنس‌بـازی،  10درصـدی  شـیوع  از  گفته‌شـده  آمارهـای  همـۀ  تأییـد  ضمـن  نیـز 

یـد.‌ 75درصـدی خودارضایـی و... در بیـن جوانـان سـخن می‌گو

چهارده



آن كارهـا و ایـن‌ عدم‌موفقیت‌هـا چـه ارتباطـی بـه هـم دارنـد؟ یـا به‌عبـارت درسـت‌تر 
چرا آن كارها به این وضعیت ارتباط ندارند؟ چگونه می‌شـود آن‌همه كار انجام شـود 
و این‌همـه بحـران پیـش بیاییـد؟ مهم‌تـر از همـه این‌كـه چگونـه ایـن وضعیـت ایجـاد 

 وضعیـت دیگـری را می‌تـوان تصـور كرد؟
ً
شـد؟ آیـا اساسـا

بااین‌همـه فعالیـت و البتـه به‌دلیـل آن عدم‌موفقیـت، كـم نیسـتند دوسـتان جوانـی 
كـه هرهفتـه از مـن می‌پرسـند چـه كار فرهنگـی انجـام دهنـد كه مفید باشـد، من نیز به 
فراخـور حـال شـخصی‌ام و این‌كـه در آن لحظـه تحت‌تأثیـر کدام‌یـک از طوفان‌هـای 
نـدارم.  اطمینـان  هیچ‌یـک  بـارۀ  در ولـی  می‌دهـم؛  نظـری  هسـتم  اعلامـی  آمـاری 
اینجاسـت كـه اندكـی تأمـل می‌كنـم و می‌پرسـم كاری كـه آن‌هـا انجـام می‌دهند تا چه 
گر  حـد ضـرورت دارد؟ چـرا این‌همـه كار و فعالیـت فرهنگی مؤثر واقع نمی‌شـود؟ پس ا
این كارها و فعالیت‌ها به‌دلیل نشناختن بنیادی مسئله غلط است و این فعالیت در 
گر هزار بار شدیدتر و با قوای بیشتر نیز انجام شود، بازهم  جایی انجام می‌شوند كه ا
توفیقی به همراه نخواهد داشـت، پس آنگاه باید این پرسـش را پاسـخ بدهم كه كار 
یـت باشـد؟ چگونـه می‌توانیـم مسـئلۀ  درسـت چیسـت؟ چـه مسـئله‌ای بایـد در اولو
کندهک‌اری و کارهای بی‌ثمر کار درسـت  یـت‌دار را نشـان دهیـم تـا افـراد به‌جای پرا اولو
یـت ‌دارد!  را انجـام دهنـد و مسـئلۀ واقعـی را حـل کننـد. مسـئله‌ای كـه نسـبتی بـا اولو

ایـن وضعیـت همـان اختالل در مهـارت عملـی و خراب‌شـدن ابـزار مسئله‌شناسـی 
یت‌ها و مسائل پیش آمده، می‌توان به  است. با عنایت به اختلالی كه در نظام اولو
بارۀ اهمیت و ضرورت مسئله‌شناسـی بازگشـت و در پاسـخ به  نخسـتین پرسـش‌ها در
آن‌ها گفت: شناخت مسئله و طرح این پرسش به‌دلیل خراب شدن ابزار مسئله‌شناسی 
پیـدا میک‌نـد. توانمنـدی عملـیِ مسئله‌شناسـی، ضـرورت  و  مهـارت  در  اختالل  و 
علاوه‌بـر دو دلیـل گفته‌شـده پرداختـن بـه مسئله‌شناسـی بـه چنـد دلیـل مهـم دیگـر 

ضـروری اسـت:

پانزده



مسئله موتور محرک انسان
ازآنجاییک‌ـه مسـئله بـه ‌نوعـی مانـع میـان آرزوی انسـان‌ها و تحقـق آن‌هاسـت، موتـور 
گر غباری بر مسـئله‌ها نشسـته  محرك انسـان و جامعه دانسـته می‌شـود. از همین رو ا
کـه انسـان در وضعیتـی قـرار خواهـد   حركتـی در میـان نخواهـد بـود؛ چرا

ً
باشـد، اساسـا

میسـر  آن  بـه  نمی‌دانـد چـرا دسـت‌یابی  امـا  دارد؛  و خواسـتی  آرزو   
ً
كـه صرفـا گرفـت 

نیسـت. تـداوم ایـن وضعیـت باعـث یـأس و افسـردگی در افـراد می‌شـود. از همیـن رو 
یـزی بـرای ایجـاد تغییـر و تحـول با حضور و وجود مسـئله‌ها و شـناخت  هرگونـه برنامه‌ر
آن‌هـا معنـا پیـدا می‌كنـد؛ به‌عبارت‌دیگـر تـا مسـئله‌ای در میان نباشـد حركت و تلاشـی 
یـش خبـر نـدارد و چـون  نیـز نخواهـد بـود، همچـون انسـان كرختـی كـه از بیمـاری خو

دچـار سسـتی و بی‌حرکتـی اسـت، كاری جـز اتالف وقـت انجـام نمی‌دهـد.

جلوگیری از اتلاف منابع و انرژی
یان‌هـای ناشـی از آن، علـت دیگـر اهمیـت  جابه‌جایـی مسـئله‌ها و اتالف منابـع و ز
مسئله‌شناسـی اسـت. ممكـن اسـت بـه هرعلتـی مسـئله‌‌های اصلـی و فرعـی جابه‌جـا 
شـده باشـند، در نتیجـه حركـت انسـان‌ها و جوامـع دچـار اختالل می‌شـود و ممكـن 
در  می‌تـوان  را  مسـئله  ایـن  بـارز  نمونـۀ  شـود.  غلـط  حركت‌هـا  جهت‌گیـری  اسـت 
كـه  مناقشـۀ معـروف مبـارزه بـا معلـول به‌جـای علـت دیـد. در بسـیاری از نقدهایـی 
گـزاره دیـده می‌شـود.  از سیاسـت‌های اجتماعـی و فرهنگـی می‌شـود نیـز ردپـای ایـن 
در واقـع منتقـدان بـر ایـن باورنـد كـه شـناخت سیاسـت‌گذاران از مسـئله درسـت نبـوده 
و به‌جـای توجـه بـه علت‌هـا متوجـه معلـول شـده‌اند و بـه همیـن دلیـل نیـز نه‌تنهـا 
تلاش و حركت آن‌ها نتیجه ندارد؛ بلكه چه‌بسـا باعث وخامت اوضاع نیز می‌شـود. 
ینـۀ منطقی آن‌ها، که هرانسـان  یت‌بنـدی و بـرآورد هز محدودیـت منابـع و ضـرورت اولو
عاقـل و بهره‌منـد از سالمت شـعور آن را تأییـد میک‌نـد، باعـث می‌شـود تـا شـناخت 

یت‌بنـدی ضـرورت یابـد. مسـئله‌ها و اولو

شانزده



مبارزه با عادت‌ها
عادی‌شـدن امور و كاهش حساسـیت نتیجۀ زندگی كنار مسـائل رخدادی اسـت كه 
یسـت  ین شـرایط ز به عادت تعبیر می‌شـود. تا جایی كه ممكن اسـت انسـان به بدتر
و حیات  عادت كند و حساسیت‌هایشـان را از دسـت بدهد و در نهایت جز پذیرش 
وضـع موجـود هیـچ حركتـی نداشـته باشـد. طرح مسئله‌شناسـی مقدمه‌ای اسـت برای 
دعـوت بـه تالش و حركـت در چنیـن وضعیتـی كـه حـواس دچـار كرختـی شـده و قـوۀ 

شـناخت توانایی تشـخیص خود را از دسـت داده اسـت.
یان طبیعی  بااین‌همه مسـئله ازآن‌رو که مسـئله اسـت در زندگی روزمره و در جر
کـه نسـبت بسـیار  زندگـی حاضـر اسـت و خـود را بـه افـراد تحمیـل می‌كنـد؛ چرا
وثیقـی بـا درد‌و‌رنـج دارد و چـون رنـج واقعـی اسـت و امـكان نادیده‌گرفتـن آن در 
كرختـی  به‌دلیـل  مسـئله‌ها  كـه  می‌آیـد  پیـش  كمتـر  اسـت،  ناچیـز  بسـیار  زندگـی 
حـواس افـراد یـا غبارآلود‌شـدن قـوۀ شـناخت احسـاس نشـوند، آنچـه بیشـتر رخ 
می‌دهـد همـان جابه‌جا‌شـدن مسـئله‌های اصلـی و فرعـی اسـت و بیشـتر از همیـن 
یـه و بـا ایـن فـرض مسئله‌شناسـی به‌خصـوص در حـوزۀ فرهنگـی ضـرورت و  زاو

اهمیـت پیـدا می‌كنـد.

ضرورت اولویت‌بندی فعالیت‌ها
می‌كنـد،  تأییـد  را  آن  ضـرورت  هرفعالیتـی  در  سـلیم  عقـل  كـه  مـواردی  جملـه  از 
یت‌بنـدی فعالیت‌هـا یـا به‌اصطالح اهـم و مهم‌كـردن كارهاسـت. مسئله‌شناسـی  اولو
گرچه فعالان فرهنگی  یت فعالیت اسـت. ا روشـی بسـیار كارا و مؤثر در شـناخت اولو
به‌دلیـل حضـور در متـن تحـولات فرهنگـی و مواجهـۀ عملـی و عینـی بـا دگرگونی‌هـای 
یت فعالیت فرهنگی دارند؛ بااین‌حال  عرصۀ فرهنگ، درك اجمالی و بسیطی از اولو
یع ایـن حوزه‌‌هـا به  یـاد حوزه‌هـای فرهنگـی و تغییـرات و دگرگونی‌هـای سـر گسـتردگی ز
همـراه محدودیـت در فعالیت‌‌هـای فرهنگـی باعـث شـده اسـت تـا هم‌راسـتا بـا تعـدد 

هفده



تشـكل‌‌ها  سـازمان‌ها،  و  دسـتگاه‌ها  فرهنگـی  یت‌هـای  اولو فرهنگـی،  موضوعـات 
كـه بسـیاری از فعالیت‌هـا نیمـهک‌اره و  كنـد، به‌گونـه‌ای  و نهادهـای مردمـی نیـز تغییـر 
بـدون دسـت‌یافتن بـه نتیجـۀ مشـخص رهـا می‌‌شـود؛ در نتیجـه ملاحظـه می‌شـود 
كانـون فرهنگـی در زمـان محـدود و در طیـف وسـیعی از  كـه فعالیـت فرهنگـی یـک 
موضوعـات، در حـال تغییـر اسـت. همیـن تنـوع و تكثـر فعالیت‌هـا و فقـدان تمركـز بـر 
موضـوعِ مشـخص در میـان فعـالان فرهنگـی منجـر شـده تا تأثیر فعالیت‌هـای آن‌ها نیز 

محـدود و كـم باشـد.1
تشـخیص  فعالیـت،  انگیـزۀ  ایجـاد  بـرای  اسـت  امكانـی  مسئله‌شناسـی  بنابرایـن 
مسـائل اصلـی از فرعـی و جلوگیـری از اتالف منابـع و افزایـش كارآمـدی و اثربخشـی 
یت‌بنـدی فعالیت‌هـا و اقدامـات. از همیـن رو مسئله‌شناسـی،  و در نتیجـۀ آن اولو
فعالیت‌هـای  در  و  می‌شـود  محسـوب  مؤثـری  فعالیـت  هرگونـه  اصلـی  یرسـاخت  ز

كانونـی ایفـا میک‌نـد. مختلـف نقـش محـوری و 

ــا عنــوان مسئله‌شناســی در حــوزۀ فرهنــگ بــه مــوارد دیگــری از  1. ابراهیــم غلامپــور آهنگــر در مقدمــۀ اثــرش ب
کــه بــه نظــر می‌رســد بیــش از آن‌کــه دلایــل اهمیــت  دلایــل اهمیــت و ضــرورت مسئله‌شناســی اشــاره می‌کنــد 
ــه تفــاوت  مسئله‌شناســی فرهنگــی باشــد، اهمیــت مسئله‌شناســی در سیاســت‌گذاری فرهنگــی اســت. ب
میــان مســئلۀ فرهنگــی و مســئلۀ سیاســت‌گذاری فرهنگــی در بخــش تعریــف مســئله فرهنگــی اشــاره شــده 
کنیــد بــه غلامپــور آهنگــر، ابراهیــم، 5931، مسئله‌شناســی در حــوزه  اســت. بــرای مطالعــه بیشــتر رجــوع 

ــزی راهبــردی. ــر مطالعــات و برنامه‌ری فرهنــگ، دفت


